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  چكيده
نظريه اخلاقي كانت يكي از نظريات مهم در فلسفه اخلاق است كه هميشه مورد توجه 

هر  دولي همانن ،ستااين نظريه گرچه داراي نكات مثبت زيادي . بوده استمنتقدان شارحان و 
در اين مقاله سعي شده است انتقادهايي كه . هست نيز هايي لاشكداراي ا ينظريه بشري ديگر

: عبارتند از ها لبرخي از اين اشكا. رسد بر اخلاق كانت وارد است ذكر شود به نظر مي
تجويز اعمال نادرست و عمل،  پذيري ويژگي قانون است نه معيار اخلاقي بودن تعميم

پذير  امكان اختلاف افراد در تعميم پذيري، وسيله ملاك تعميم  هممنوعيت اعمال درست ب
اشكال بر تنها خير ارآمدي اصل غايات، اشكال بر ارزش ذاتي عقل، عدم ك دانستن يك قاعده،

عدم توجه به  اوامر اخلاقي، مشكل تعارض وظايف، ذاتي بودن اراده نيك، اشكال اطلاق
وسيله مفهوم   هعدم پوشش كل حيات اخلاقي بو  ها و عواطف دروني فاعل شخصيت، انگيزه

  .وظيفه
  .پذيري، اصل غايات اخلاق، كانت، وظيفه، نقد، اصل تعميم :ها كليدواژه

                                                 
 .21/10/1389 :؛ تاريخ تصويب نهايي11/06/1389:خ وصوليتار .٭
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  مقدمه
هاي فلسفي ايمانوئل كانت، فيلسوف شهير آلماني، چه در حكمت نظري و  ديدگاه

هاي  بوده است و شرح منتقدانچه در حكمت عملي همواره مورد توجه شارحان و 
نظريه كانت در حوزه . بر آن گرفته شده استنيز  زيادي بر آن نوشته و نقدهاي بسياري

اخلاق انقلاب بزرگي ايجاد كرد و توجه همگان را به موضوعات و مسائل جديدي 
انسانيت  مداري و ارزش ذاتي مداري، عقل چون اصل وظيفه، نيت و اراده نيك، قانون

ها و نكات مثبتي كه داشت، داراي  نظريه اخلاقي كانت با تمام خوبي. جلب كرد
و نقدهاي بسياري بر  ها لاشكا. مخفي نماندمنتقدان كه از ديد تيز نيز بود  هايي لاشكا

ها حقاً وارد و برخي ناشي از بدفهمي و فهم  اخلاق كانت شده است كه برخي از آن
ايم پس از تبيين اجمالي  در اين مقاله سعي كرده. نادرست از اخلاق كانت بوده است

  . كنيم نظريه اخلاقي كانت، نقدهاي وارد بر آن را بيان

  تبيين نظريه اخلاقي كانت: يك
نـد، چيـزي كـه تنهـا     ك آغاز مي 1»اراده خوب«كانت اخلاق خود را با تبيين مفهوم 

بنيـاد مابعدالطبيعـه   جمله معروف وي در آغاز كتـابش،  . خوب بالذات در جهان است
توان در انديشـه آورد   هيچ چيز در جهان و حتي بيرون از جهان نمي«: اين است اخلاق
  .)Kant,1964, 61(»اراده خوب] نيت يا[مگر  ،قيد و شرط، خوب دانسته شود كه بي

قضيه اول مربوط بـه ارزش   :دارد خوب سه قضيه بيان مي ةكانت براي تعريف اراد
طي ارزش اخلاقـي دارد كـه از روي   به عقيده وي هر عملي به شـر . اخلاقي عمل است

. نتـايجي كـه در بـر دارد    هـدف نـه بـه    ،وظيفه بودن انجام شده باشد سببوظيفه و به 
جلب مشتري بيشتر و كسب وجهه و اعتبار  هدفاي كه عدالت و انصاف را به  فروشنده

اما قضيه دوم مربوط به قاعده . كند، عملش فاقد ارزش اخلاقي است در بازار رعايت مي

                                                 
1. Good will.  
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  : كند كه شخص براساس آن عمل مياست اي  عملي يعني قاعده
قضيه دوم اين است كه ارزش اخلاقي عملي كه از روي وظيفه انجام گرفته باشـد  «

اسـت كـه    اي بلكـه در قاعـده عملـي    ،كه به آن بايد رسيد] نهفته است[نه در مقصودي 
شود، و از اين رو نه به هدف آن عمل بلكه فقط بـه اصـل    مطابق با آن تصميم گرفته مي

از هر چيزي كه  نظر فكه عمل به موجب آن صورت گرفته است، صر] اي يا اراده[نيت 
  .)23: 1369 كانت،( »خواسته شده است، وابسته است

ندانسـتن نتـايج اعمـال در    گروي كه موثر  جا كانت به ويژگي اصلي وظيفه  در اين
كنـد و ويژگـي اصـلي و منحصـر بـه فـرد نظريـه         ست، تاكيـد مـي  ا ها تعيين ارزش آن

هـا و تعيـين    كه توجه به اصل اراده و نيت اخلاقـي و ارزش دادن بـه آن  را اش  اخلاقي
  :گويد كند و در ادامه مي ارزش اعمال برحسب آن است بيان مي

صدي كه ما در كارهايمان به ديده داريم، يا شود كه مقا از آنچه گذشت روشن مي«
گونـه ارزش   شود، هـيچ  هاي اراده ما دانسته مي غايات و انگيزه ةآثار و نتايجي كه به منزل

ها اگر در نيت  پس ارزش آن. تواند ببخشد به خود آن كارها نمي اي نامشروط يا اخلاقي
شود، در چـه چيـز    ا معين نميما نيست و يا بر حسب آثار و نتايج محتمل آنه] يا اراده[

، صـرف  ]يـا اراده [ 1مگر در اصل نيت ،تواند در جايي نهفته باشد است؟ اين ارزش نمي
  .(Ibid. 68) »توان رسيد ها مي عمل به آن وسيله  هنظر از غاياتي كه ب

 :داند، اين است سومين قضيه كه كانت آن را نتيجه دو قضيه قبل مي

  .)24: 1369 كانت،( »سر احترام به قانون استوظيفه، ضرورت عمل كردن از «
از نظر كانت، اراده خوب تنها خوب بالذات در عالم اسـت؛ اراده خـوب    ،بنابراين

نـد و  ك عمـل مـي   بدون توجه بـه نتـايج  بر اساس انجام وظيفه و  اي است كه صرفاً اراده
  اما قانون اخلاقي چيست؟. وظيفه، ضرورت احترام به قانون اخلاقي است

                                                 
1. Principle of the will. 
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طور   همان. شود يا قاعده عملي تفكيك قائل مي 1كانت بين قانون اخلاقي و ماكزيم
كه آن را معين  اي كانت ارزش اخلاقي عمل را در قاعده عملي كه در قضيه دوم ديديم، 

سـت از اصـل ذهنـي    ا  اين قاعده عملي چيست؟ قاعده عملـي عبـارت  . كند، دانست مي
كنـد و تصـميمات او را ايجـاب     برطبق آن عمل مياراده؛ يعني اصلي كه عامل در واقع 

ماكزيم يا قاعده عملي اصل درون ذهني عمـل اسـت كـه خـود فاعـل، آن را      . نمايد مي
كانـت،  ( خواهـد عمـل كنـد    كـه چگونـه مـي    يعني اين ؛قاعده عمل خود قرار داده است

 اش از كسي كه هميشه براي رفـع احتياجـات و مشـكلات زنـدگي     لاًمث .)61 :الف1383
كنـد، در ذهـن    گاه در مشكلات به ديگران كمـك نمـي   ولي هيچ ،گيرد ديگران كمك مي

ولي هيچ وقت بـه كسـي    ،هميشه از ديگران سواري بگير«خويش اين قاعده را دارد كه 
  . »سواري نده

اما قانون اخلاقي بر خلاف قاعده عملي كه يك قاعده ذهني و شخصي است، يك 
هاي كليـت، عينيـت،    كانت، قانون اخلاقي داراي ويژگي از نظر. قاعده عيني و عام است

به عقيده وي اگر واقعا اخلاقـي  . است) نشأت گرفتن از عقل(ضرورت و پيشيني بودن 
  .)65- 63 :همان( عني كليت و ضرورت را داشته باشدبايد مشخصه هاي قانون ي ،وجود دارد

  :كند هاي قانون اخلاقي را چنين بيان مي كانت در متن زير شاخصه
 ،هم نه فقط بـراي آدميـان   آن ،بايد معتبر باشند] اخلاق[بايد بپذيريم كه قوانين آن «

اي از اوضـاع و احـوال    و نه فقط در پاره ،طور عام  هبلكه براي همه آفريدگان خردمند ب
تواند ما را بدان قـادر   اي نمي هيچ تجربه. محتمل يا با استثناهايي، بلكه با ضرورت مطلق

زيرا اگر قوانين حاكم بـر   ؛گونه قوانين ضروري را استنتاج كنيم سازد كه حتي امكان اين
از عقـل نـاب ولـي    ] تجربهو مقدم بر [اراده فقط جنبه تجربي داشته و به نحوي پيشين 

توانيم آنچه را كه شايد در اوضاع و احوال  عملي، ريشه نگرفته باشند، ما به چه حقي مي

                                                 
1. Maxim. 
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محتمل زندگي انسان معتبر است به عنوان يك فرمان عام براي همه سرشتهاي خردمنـد  
 ـ ؟شايسته احترام محدود ندانيم ن قـواني  ةيا چگونه قوانين حاكم بر اراده خود را به منزل

  .)38 :1368كانت، ( »هاي خردمند به نحو عام بپنداريم؟ حاكم بر اراده هستي
بـر اسـاس   وظيفـه،   و تعريـف اراده خوب، براسـاس وظيفـه    تعريفكانت پس از 

به تبيين قانون اخلاقي كه اراده خـوب بايـد بـر اسـاس آن عمـل كنـد       ،احترام به قانون
تصورش بايد اراده را بدون ملاحظـه  آن چگونه قانوني است كه «: پرسد مي ردازد وپ مي

هيچ قيد و شـرطي   توان چشم داشت، معين كند تا مطلقا و بي اي كه از آن مي اثر و نتيجه
 : گويدسپس در پاسخ مي )27 :همان( »خوب دانسته شود؟

اي كه در پيروي از قانون ممكن اسـت بـرايش    من چون اراده را از هرگونه انگيزه«
ام، ديگر جز مطابقت كلي كارهايش با قانون عـام چيـزي بـاقي     كردهدست دهد محروم 
 ـ ] مطابقت با قانون[نماند و فقط همين   ؛كـار آيـد    هاست كه بايد به عنوان اصـل اراده ب

يعني من هيچ گاه نبايد جز اين رفتار كنم تا كه همچنين بتوانم اراده كنم كه قاعده عملم 
  .)همان( »به قانوني عام مبدل شود

دست  هكانت محتواي قانون اخلاقي خود را از تحليل مفهوم اراده خوب ب ،بنابراين
 ؛كنـد  اي است كه بر اساس احترام به قانون اخلاقي عمل مـي  اراده خوب اراده. آورد مي

بخشد و ارزش اخلاقي عمـل در   چرا كه نتايج عمل هيچ ارزش نامشروطي به عمل نمي
. شـود  اسـت كـه عمـل مطـابقش انجـام مـي       اي لينيت و قصد انجام آن و در قاعده عم

كانت از ايـن  . انديشد ي است كه جز به اطاعت از قانون نميا اراده خوب اراده ،بنابراين
هميشـه چنـان   «گيرد كه پس  قانون اخلاقي چيزي جز اين نيست كه  مقدمات نتيجه مي

  . »عمل كن كه قاعده عملي تو، قانون عام و كلي گردد
راي رسيدن به مضمون قانون اخلاقي، كمك گرفتن از ويژگـي  ب كانت روش ديگر

  :گويد وي مي .قانون، يعني اطلاق و ضرورت است
من چون يك امر مشروط را به طور عام در تصور آورم از پيش مضمون آن را «
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 ،ولي اگر امر مطلق را در تصور آورم. كه از شرط آن آگاه شوم  مگر آن ،دانم نمي
زيرا اين امر علاوه بر قانون، متضمن ضرورتي  ؛برم درنگ به مضمون آن نيز پي مي بي

قانون در ] خود همين[كه   است كه قواعد عمل بايد با اين قانون مطابق باشند، در حالي
ماند  بنابراين، تنها چيزي كه مي. هيچ شرطي كه موجب محدوديتي بشود نيست ةبردارند

معناي دقيق كلمه، كه قاعده بايد مطابق آن باشد و امر، چنان  كليت اين قانون است به
  .دهد امري ضروري نشان مي ةكه سزاوار است، فقط اين مطابقت را به منزل

اي رفتار كن  پس فقط يك امر وجود دارد و آن اين است كه تنها بر پايه آن قاعده
  .)60 :همان( »كه در عين حال بتواني بخواهي كه آن قاعده، قانوني عام باشد

و به » أمر«صورت قانون اخلاقي كه بايد به شكل صيغه جا كانت از تحليل   در اين
امر مطلق چون مطلق است هيچ شرطي . رسد مي آنمضمون باشد، به » مطلق«صورت 

مستلزم هيچ محدوديتي نيست و اگر قانون اخلاق بايد به صورت امر  ،ندارد بنابراين
. برايش ضروري است اين است كه مطلق و كلي باشد مطلق باشد پس تنها چيزي كه

هميشه چنان عمل كن كه بتواني اراده «شود كه  مضمون قانون اخلاقي اين مي ،بنابراين
» پذيري قانون تعميم«اين قانون معروف به . »كني قاعده عملي تو قانون عام و كلي گردد

ها باشد و  ه انسانعملي به لحاظ اخلاقي درست است كه تعميم پذير به هم. است
  .بتواند قانون عام گردد

توانايي تصميم به عمل برطبق قوانيني معـين اسـت و    ةاز سوي ديگر، اراده به منزل
اراده اسـت و   ةتعيين كننـد » غايت«. شود هاي خردمند يافت مي اين توانايي تنها در ذات

ارزش يكسـان  هاي خردمند  اگر غايت فقط از جانب عقل معين شود، بايد در همه ذات
. نام دارد» وسيله«امكان يك عمل است و غايت، نتيجه آن،  ةچيزي كه زمين. داشته باشد

بـر  ) غايـات مـادي  (غاياتي كه هر ذات خردمند به دلخواه خود به عنوان آثار كارهايش 
ها با آرزوهاي خاص هر  آن ةزيرا فقط نسبت و رابط ؛نسبي هستند گزيند، همه صرفاً مي

تواننـد اصـولي عـام و     ست و به همين دليل نمـي ا ها قدر و ارزش آن ةمايفرد است كه 
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ها، يعني قواعد عملـي، بـه دسـت مـا      اراده ةهاي خردمند و هم ضروري براي همه ذات
 .)71و 70 :همـان ( توانند منشأ اوامر شرطي باشند چرا كه اين غايات نسبي فقط مي ؛دهند

 ،نفس خود ارزشـي مطلـق داشـته باشـد    ولي اگر چيزي را فرض كنيم كه وجود آن در 
تواند سرچشمه قوانين قطعي باشد،  يعني چيزي كه چون در نفس خود، غايت است مي

تواند سرچشمه امر مطلق ممكن يعني قانون عملي  چيز مي همينگاه اين چيز و فقط  آن
  : گويد داند و مي را آن غايت مطلق مي» انسان«كانت . باشد

] مستقل و[طور كلي هر ذات خردمند، به منزله غايتي   هو ب انسان،: گويم اكنون مي«
اي كه اين يا آن اراده، خودسـرانه   به عنوان وسيله به خودي خود، وجود دارد و نه صرفاً

هـاي   بلكه در همه كارهايش، چه به خودش مربوط شـود و چـه بـه ذات    .به كارش برد
  .)72 :همان( »خردمند ديگر، هميشه بايد در مقام غايت دانسته شود
پس اگر امر مطلقي : گويد دهد و مي سپس كانت اين مطلب را با امر مطلق ربط مي

اي باشد كه بنياد آن، اين اصل باشد كه موجود عاقـل همچـون    بايد به گونه ،وجود دارد
  :در نتيجه، امر عملي بايد به اين صورت باشد. غايتي مستقل وجود دارد

چنان رفتار كن كه بشريت را چه در شخص خودت و چه در شخص ديگري «
  .)74 :همان( »اي هميشه به عنوان يك غايت به شمارآوري، و نه هرگز تنها همچون وسيله

مشهور » اصل انسانيت«يا » اصل غايات«اين صورت دوم امر مطلق است كه به 
  .است

يـا   1»اصل خـود آيينـي اراده  «اما امر مطلق صورت سومي هم دارد كه كانت آن را 
استدلالي . كند دو اصل پيشين بيان مي ةاو اين اصل را نتيج. نامد مي» اصل استقلال اراده«

كند شايد بـه ايـن شـكل     كه وي بر اساس آن ، صورت سوم امر مطلق را وارد بحث مي
تـوان اسـتنتاج كـرد كـه      باشد كه از اين واقعيت كه قانون اخلاقي امر مطلـق اسـت مـي   

باشد كه چنين موجودي ممكـن  » نفعي«تواند مبتني بر  قبوليتش براي موجود عاقل نميم

                                                 
1. Autonomy. 
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در نتيجه مقبوليت قانون اخلاقي . است بر اثر پذيرش قانون اخلاقي آن را برآورده سازد
  .براي موجود عاقل بايد ذاتي باشد

كنـد   گونه كه در صورت اول امر مطلق ديديم، آنچه قانون اخلاقي اقتضاء مي همان
انـد، تنهـا در صـورتي     جا كه قـوانين كلـي، قـوانين  عملـي      از آن. كليت و تعميم است

هـا را   براي موجودات عاقل پذيرفتني باشند كه موجودات عاقل آزادانه آن توانند ذاتاً مي
امـا اگـر وضـع بـدين منـوال باشـد، اراده       . به عنوان اصل پذيرفته يا تشريع كرده باشند

توان  اي است كه مي تابع قانون عملي است، بلكه تابعيت آن به گونه موجود عاقل نه تنها
 .)124 :1381اونـي، ( »همچنين به عنوان قانونگذار براي خـودش در نظـر گرفـت   «آن را 
اراده هـر  « كـه اسـت  اي كه وراي اصل استقلال اراده است اين انديشـه   انديشه ،بنابراين

  .)78 :1368كانت، ( »موجود عاقل، اراده قانونگذار عام است
ت قانونگذار عام مملكـت  ا هميشه چنان عمل كن كه از طريق اراده«به تعبير ديگر 

  . »باشيخويش 
توان تشـخيص داد   ها صور سه گانه امر مطلق كانت هستند كه بر اساس آن مي اين

براي آزمون امر مطلق ذكر   ر مثالاوي چه. چه كاري درست و چه كاري نادرست است
  . كنيم ها را ذكر مي آناز ي كه جهت رعايت اختصار يككند  مي

شخصي نيازمند پول است و براي رفع نيازش، بايد از كسي پـول قـرض   : مثال اول
آيـا   :پرسـد  از خـود مـي  . داند كه توانايي بازپرداخت آن را در آينده نـدارد  ولي مي. كند

دروغ قـول   درست است كه براي حل مشكل خودم، پولي از كسي قـرض بگيـرم و بـه   
هرگاه خود را «: ست از ا جا عبارت  رفتار او در اين ةبدهم كه باز پس خواهم داد؟ قاعد
دانم  دهم كه آن را پس دهم، اگرچه مي گيريم و قول مي نيازمند پول بيابم، پول قرض مي

  .»توانم چنين كنم كه هرگز نمي
طبيعـت گـردد، چـه     اگر اين قاعده قانون كلـي  :براي آزمون اين قاعده بايد پرسيد



 17                                   نگاهي انتقادي به اخلاق كانت                              89زمستان پاييز و  

خواهد شد؟ پاسخ اين است كه قول دادن با اين قصد كه به قول خود عمل نكنـد، اگـر   
بلكه چنـين ادعـايي را    .كس حاضر به شنيدن قولي نخواهد بود  قانون طبيعت شود هيچ

لـذا  . نفس قـول دادن، لغـو خواهـد شـد     ،بنابراين. اعتبار خواهند دانست ميان تهي و بي
مراد كانـت از تنـاقض   . كلي شود نيتوان بدون تناقض اراده كرد كه اين قاعده، قانو نمي

بلكه مراد او اين است كه قـول دادن بـه قصـد عـدم     . جا، تناقض منطقي نيست  در اين
و اگـر   ،شدبا انجام آن، در تضاد با مفهوم خود قول دادن است كه براي ايجاد اعتماد مي

 يكي خواهد شد نقول دادن با اين قصد، قانون عام طبيعت گردد، قول دادن با قول نداد
  .)63و 62 :همان(

  .اي از نظريه اخلاقي كانت بود كه در اين مقاله در صدد نقد آن هستيم اين خلاصه

  نقد نظريه اخلاقي كانت: دو
  نكات مثبت نظريه اخلاقي كانت. 1

ات مثبت نظريه اخلاقي كانت توجه به ذات اعمال از حيث ها و نك يكي از ويژگي
گرايي كه تنها به خوبي و بدي  هاي غايت بر خلاف نظريه ،درستي و نادرستي است

آنچه . نتايج توجه دارند و ملاك درستي عمل، ايجاد بهترين نتايج و بيشترين سود است
 هدفحاضر نيستيم به با ارتكازات اخلاقي ما سازگارتر است نظريه كانت است و ما 

  . سود بيشتر و كسب نتايج خوب به كسي ظلم كنيم
موضوعي  ،فاعل اخلاقي است ةنكته مثبت ديگر نظريه كانت توجه به نيت و اراد

ما نيز با كانت موافقيم كه نيت فاعل . اند گرايي از آن غافل بوده هاي غايت كه باز نظريه
هدف نامور نظر ما نيز انسان خيري كه به از . در ارزشمندي عملش دخالت مستقيم دارد

  .  كند، كارش فاقد ارزش است ، احسان ميوكاريبه نيكشدن 
اما نكته بسيار مهم و ارزشمند در نظريه كانت توجه به ارزش و شخصيت انساني 

صورت دوم امر مطلق، اصل غايات يا انسانيت بود كه رعايت ارزش انساني و . است
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  . دهد غايت بودن او در همه امور را لازم و معيار درستي عمل قرار مي
اين آساني از . يكي ديگر از نقاط مثبت نظريه كانت، آساني و سهولت آن است
هر گاه درستي . جهت ارائه قانوني واحد براي تشخيص درستي و نادرستي اعمال است

ا به وسيله يكي از و نادرستي عملي برايمان محل سئوال شد كافي است آن ر
آيا اين عمل قابل تعميم  :هاي امر مطلق مورد آزمون قرار دهيم و از خود بپرسيم صورت

   ها است؟ آيا در اين عمل انسانيت غايت قرار گرفته يا وسيله؟ به همه انسان
او . سهولت و آساني نظريه كانت از جهت تك اصلي بودن آن است ،همچنين

ديويد راس كه معتقد به اصول و وظايف اخلاقي متكثر گراياني چون  برخلاف كثرت
كند كه  را ارائه مي» امر مطلق«غير قابل تحويل به يكديگر هستند، اصل واحدي به نام 

    .توان از آن استنباط كرد تنها اصل وظيفه است و همه وظايف را مي

  نقد اصل تعميم پذيري. 2
  بودن تعميم پذيري، شرط قانون است، نه اخلاقي. 1- 2

جايز ) ماكزيم(كه تشخيص دهيم عمل به كدام قاعده عملي   از نظر كانت براي اين
اگـر   .كافي است از خود بپرسيم كه آيا قابل تعميم به همـه انسـانها اسـت يـا نـه      ،است

ن صورت عمـل  ايدر  ،بتوانيم اراده كنيم كه قاعده عملي ما يك قانون عام طبيعت گردد
كانت در توجيه امـر   ،طور كه گذشت  همان .جايز خواهد بودبر طبق آن از نظر اخلاقي 

داراي » قـانون «. به محتواي قانون اخلاقي خويش رسـيد » قانون«مفهوم تحليل از مطلق، 
قانون بايد چيزي باشد كـه در حـق همـه    . ضرورت، كليت و اطلاق: چند ويژگي است

د كه همـه نتواننـد بـه آن    اگر عملي باش. يعني همه بتوانند به آن عمل كنند ؛صادق باشد
پس آن عملي مطابق قانون اخلاقي و به لحـاظ  . عمل كنند، شأنيت قانون شدن را ندارد

  . اخلاقي درست و وظيفه خواهد بود كه تعميم پذير باشد
كـه اراده بايـد در كارهـايش      از اين .اين استدلال كانت تمام نيست نولي به نظر م
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 كـه تـوان نتيجـه گرفـت     ن را مد نظر داشته باشد نمـي تابع قانون باشد و اطاعت از قانو
پـذيري   كليـت و تعمـيم   .پذيري اسـت  د، تعميمراز آن اطاعت كبايد محتواي قانوني كه 

اشكال كانت ايـن اسـت كـه شـرط     . نه ماده يا محتواي آن ،ويژگي صورت قانون است
  .منطقي استگيري غير  اين نتيجه وكرده تبديل صورت قانون را به محتوا و ماده آن 

اما  .پذيريم كه كليت و تعميم پذيري، ويژگي صورت قانون است از كانت مي آري،
اخلاق . پذيريم كه ويژگي ماده قانون و شرط درستي و اخلاقي بودن عمل نيز باشد نمي

كليـت و تعمـيم   . نه معيار صـوري قـانون   ،به دنبال معيار درستي و نادرستي عمل است
نه  ،است...) اعم از فيزيكي، مكانيكي، ديني، اخلاقي و (پذيري شرط صوري هر قانوني 

اشكال كانت اين است كه شرط صوري قانون را معيار فعـل  . شرط اخلاقي بودن عملي
 پـذيري، در برخـي   اشكال است كه اصـل تعمـيم  علت به همين . اخلاقي قرار داده است

هـاي   در ادامـه، مثـال  . كنـد  شرايط، بعضي از اعمال نادرست و غير اخلاقي را تجويز مي
ولي  ،دهد چگونه ممكن است عملي ذاتاً درست باشد شود كه نشان مي متعددي ذكر مي

ولي انجامش  ،انجام آن براي همه تعميم پذير نباشد و بالعكس، عملي ذاتاً درست نباشد
   .قابل تعميم براي همه باشد

  تعميم پذيري عيني يا ذهني. 2- 2
شود اين است كه آيا مراد كانت  اشكال ديگري كه به ملاك تعميم پذيري گرفته مي
يـك عمـل اخلاقـاً    آيـا  يعني  ؛از آن، تعميم پذيري به اعتبار واقع است يا به اعتبار فاعل

 ـ  ؟ذير باشـد مجاز است اگر و تنها اگر در واقع تعميم پذير باشد يا به نظر فاعل تعميم پ
ولــي طبــق هــر دو فــرض مــلاك  .كانــت خــود در ايــن مــورد صــحبتي نكــرده اســت

پذيري از نظر فاعل مراد باشد، اشـكال   اگر تعميم :پذيري داراي اشكال خواهد بود تعميم
خواهد داشت كه در نقد بعـدي  در پي هاي مختلف را  پذيري از نظر فاعل نسبيت تعميم
پذيري به لحاظ واقع باشد اشكالش ايـن اسـت كـه     تعميمو اگر مراد  ؛ايم به آن پرداخته
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ولي  ،ممكن است عملي به نظر فاعل تعميم پذير باشد. علم به چنين امري ممكن نيست
خواهـد علـم پيـدا كنـد كـه واقعـاً چـه چيـز          فاعل از كجا مـي . گونه نباشد در واقع اين

تواند وظيفـه   ت، نميتوان به وظيفه بودنش علم ياف چيزي هم كه نمي ؟پذير است تعميم
  .)(Brant,1971, 160 باشد

  امكان اختلاف افراد در اراده تعميم پذيري يك قاعده. 2-3
پـذير اسـت، دو    كه علم پيدا كنيم كدام قاعده عملي تعمـيم   از نظر كانت براي اين

شرط اول اين است كه بـراي هـر فـاعلي، عمـل كـردن بـر طبـق آن         :شرط وجود دارد
به تعبير ديگر امكان آن وجود داشته باشد كه آن قاعده عملي، به شكل  .پذير باشد امكان

اگر در يك قاعده عملي، تناقض منطقي يا تنـاقض بـا قـوانين    . قانون عام طبيعت درآيد
. طبيعي وجود داشته باشد معنايش اين است كه امكان تعمـيم پـذيري آن وجـود نـدارد    

وان سياست كلي كه همـه از آن تبعيـت   شرط دوم اين است كه فاعل بتواند آن را به عن
يعني براي فاعل، به لحاظ ذهني، تبعيت عمـومي از آن قابـل قبـول     ؛كنند، در نظر گيرد

طبيعتشان چنان است كه به علت تنـاقض درونـي   ) ماكزيم(برخي از قواعد عملي . باشد
لـي  و .يا تعارض با قوانين ديگر طبيعت، امكان آن وجود ندارد كـه قـانون عـام گردنـد    

ولي فاعل بـه لحـاظ ذهنـي     .برخي ديگر اين تناقض دروني يا تعارض بيروني را ندارند
  .)288- 268 :1367 ،كورنر( اش به صورت قانون عام درآيد تواند اراده كند كه قاعده عملي نمي

سـت كـه برخـي معتقدنـد ايـن      ا شود به شرط دوم او اشكالي كه به كانت وارد مي
چرا كه ممكن است يك ماكزيم و قاعـده عملـي وجـود داشـته      ؛شرط، معماگونه است

گونه  ولي فاعل ديگر نتواند اين ،باشد كه يك فاعل اراده كند به صورت قانون عام درآيد
ل طبـق آن قاعـده درسـت و وظيفـه     در اين صورت طبق نظر فاعل اول، عم ـ. اراده كند

نتيجـه، نـوعي   در . ولـي طبـق نظـر فاعـل دوم، عمـل طبـق آن نادرسـت اسـت        است، 
  . آيد گرايي اخلاقي پيش مي نسبي

گونه پاسخ داده شود كه مـراد كانـت اراده كـردن     ممكن است اين اشكال اين ،البته
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بلكه فاعل بايد بتوانـد بـدون تنـاقض درونـي اراده كنـد كـه قاعـده         ،بخواهي نيست دل
ون ممكـن  چ ـ ؛كنـد  اما اين اصلاحيه نيز مشكل را رفع نمـي . اش قانون عام گردد عملي

تواند بدون تناقض دروني،  است شخصي به لحاظ طبيعي چنان ساخته شده است كه مي
ولي شخص ديگر نتواند همـان قاعـده را قـانون عـام      ،عموميت يك قاعده را اراده كند

  .)Ibid.161 ( اراده كند
اگر كشته شـدن يـك بـرده بـا شـكنجه و      « :را در نظر بگيريدمثال اين قاعده براي 
اي  ايـن قاعـده  . »اي مالك آن موجب خوشحالي گردد، انجام آن جـايز اسـت  عذاب، بر

انـد كـه    داراني بوده ولي هميشه در طول تاريخ برده ،پذيرد است كه هيچ كس آن را نمي
اي را  توانـد چنـين قاعـد    دار مـي  پس يك برده. اند بدون تناقض دروني آن را قبول كرده

بايد توجه داشت كه اين اشكال در صـورتي   ،هالبت .).Ibid( بدون تناقض دروني بپذيرد
چـون در ايـن صـورت     ؛در قاعده عملـي قـرار داده شـود   » برده«صحيح است كه كلمه 
ولي اگـر كلمـه   . موجب تناقض دروني نيست  هاي آزاد و غير برده تعميمش براي انسان

  .تعميمش مستلزم تناقض دروني است ،را در قاعده قرار دهيم» انسان«

  نادرست گشتن اعمال درست توسط شرط تعميم پذيري. 2-4
گفتيم، چون تعميم پذيري مـلاك درسـتي اعمـال    ) 1-2(طور كه در قسمت   همان

در ايـن صـورت،   . نيست، ممكن است عملي ذاتاً درست باشد ولي تعميم پـذير نباشـد  
: ايـن قاعـده را در نظـر بگيريـد     بـراي مثـال،   . سـازد  سـت مـي  رفرمول كانت آن را ناد

شكي نيست حق داريم كه . »ولي هرگز آن را نفروشم .خواهم يك قطار كوكي بخرم مي«
خواهنـد قطـار    همـه مـي  «: شود صورت تعميم يافته آن مي. بر طبق اين قاعده عمل كنيم

  .»كوكي بخرند، ولي هرگز آن را نفروشند
قـط  جا كه يك شخص ف  توانند طبق اين قانون عام عمل كنند؟ از آن اما آيا همه مي

تواند چيزي بخرد كه ديگري قصد فروشش را داشته باشد، بديهي است كـه   هنگامي مي
طبـق اصـل تعمـيم     ،بنـابراين . قاعده با خود قاعده ناسازگار اسـت  ةصورت تعميم يافت
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زيـرا بـدون تنـاقض     ؛پذيري، عمل بر طبق قاعده فوق از لحاظ اخلاقـي ممنـوع اسـت   
جا كه وجداناً عمـل بـر طبـق ايـن قاعـده كـاملاً         ناز آ. توان تعميم آن را اراده كرد نمي

اي را كـه از   دارد كه بايد قاعـده  ليغير قابل قبو ةصحيح است، امر مطلق كانت اين لازم
  .)171 :1381اوني، ( لحاظ اخلاقي مجاز است، از لحاظ اخلاقي غير مجاز و ممنوع دانست
بـه  . كنـد  مطـرح مـي   ديويد راس اين اشكال را در مورد مثال دروغگويي بـه قاتـل  

اي از اعمال قرار گيرد كه خود  عقيده راس، يك عمل جزئي ممكن است تحت مجموعه
تـوان ميـان    به همين ترتيـب مـي   .تر ديگري است آن مجموعه نيز تحت مجموعه بزرگ

در نظـر   ماري رابيش ـگيرد، مراتب مختلـف و   عمل جزئي و نوعي كه تحت آن قرار مي
به قاتلي دروغ بگويد، اين عمل جزئي او زيـر مجموعـه    براي مثال اگر شخصي. گرفت

اسـت  » دروغگـويي «است كه خود اين نوع زير مجموعه نوع » دروغگويي به قاتل«نوع 
اشكال كانت در اين است كـه  . باشد» گفتن«تواند زير مجموعه  كه خود اين نوع هم مي

ان را به عنـو » وييدروغگ«هاي وسطي يعني  طور دلبخواهي، يكي از اين زير مجموعهه ب
اخذ كرده و قانون امر مطلق و آزمون تعميم پذيري » دروغ گفتن«نوع براي عمل جزئي 

كار برده و ثابـت كـرده كـه دروغگـويي بـه قاتـل       ه ب) دروغگويي(را در مورد اين نوع 
  .نادرست است

قـرار دهـيم و آزمـون    » دروغگويي بـه قاتـل  «اما اگر اين عمل جزئي را تحت نوع 
بينيم هيچ اشكالي در تعميم يافتن اين قاعده  كار ببريم، ميه اش ب يري را دربارهتعميم پذ

گناه، عملـي درسـت و    لذا دروغگويي به شخص قاتل به منظور نجات بي. عملي نيست
رسـد مـا در يـك بـن بسـت گرفتـار        به نظر مي :گويد راس مي از اين رو،. بايسته است

دهد و در سـطح   ، عمل را نادرست نشان ميآزمون تعميم پذيري در يك سطح: ايم شده
  .)56 :1386راس، ( دهد كند و درست جلوه مي ديگر همان عمل را توجيه مي

  تجويز اعمال نادرست با ملاك تعميم پذيري. 2-5
بـا خـود   . گيـرد  اش قرض مي اتاقي فرض كنيد دانشجويي بيست هزار تومان از هم
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از : گويـد  اصل تعميم پذيري كانت به او مـي كند آيا لازم است آن را پس دهد؟  فكر مي
قابـل تعمـيم   » هر وقت از ديگران قـرض گرفتـي آن را نپـرداز   «جا كه تعميم قاعده  آن

بـا خـود    ،جا كه او دانشجوي زيركي اسـت  اما از آن. تواند اين كار را بكند نمي ،نيست
امكـان پـذير    ها تر ديگري يافت كه تعميم آن هاي عملي خاص توان قاعده انديشد مي مي

هـر وقـت دانشـجوي پسـر     «: كنـد  مثلا تعميم اين قاعده هيچ مشكلي ايجاد نمـي . باشد
دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلان، با قد، وزن و سنّ فلان، دقيقاً بيسـت هـزار تومـان در    
روز و ساعت فلان، از هم اتاقي پسر خود، با قـد و وزن و سـن فـلان قـرض بگيـرد و      

تعمـيم ايـن قاعـده    . »تواند قرضـش را ادا نكنـد   خت باشد، ميبازپرداخت آن برايش س
پذير است و هيچ تناقض دروني يا منطقي يـا تعـارض بـا قـوانين طبيعـي ايجـاد        امكان
پس با فرمول تعميم پذيري  .)Brant,163( بنابراين از نظر اخلاقي مجاز است .كند نمي

  .كنيم مجاز يم تعميم پذير و اخلاقاًخواهيم انجام ده توان هر عمل نادرستي را كه مي كانت مي

   1اشكال صوري بودن .2-6
اعمال ذاتـاً درسـت را نادرسـت     ،كه اصل تعميم پذيريرا برخي دليل اين اشكال 

اند كه امر مطلق، به لحاظ محتوايي تهـي و يـك اصـل     گرداند و بالعكس، اين دانسته مي
امـر مطلـق فقـط بـه     . نيسـت  اي به عنوان وظيفه ر هيچ مادهنگصرفاً صوري است كه بيا

كار دارد و هيچ كاري با سرو ها تعميم پذيرند يا نه  كه آيا آن صورت قواعد عملي و اين
اخلاق كانـت اسـت كـه     ترين اشكال بر اين اشكال رايج. ماده اين قواعد و قضايا ندارد

 ن وارداطور گسترده از جانب هگل، جان استوارت ميل و در آثار بسـياري از معاصـر   هب
پذيري، شرط درستي و پذيرش  از نظر كانت فرمول قانون عام يا اصل تعميم. شده است

زيـرا براسـاس آن    ؛آيد و بيهوده مي امعن اما به نظر اين شرط بي. هر قاعده اخلاقي است
وقـت   هـر «مثلا اصولي نظير . پذير است، درست باشد كه تعميم اي بايد هرگونه اصل عملي

                                                 
1. Formalism  
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 .) (O’Neill,181-182»هر وقت كه خطري نداشـت، بكـش  «ا ي» كه توانستي، دزدي كن
شـود كـه ممكـن اسـت امـر       لذا اشكال صوري بودن امر مطلق به اين اشكال منتهي مي

نيز مشابه اين اشكال را به كانت اينتاير  مك .مطلق برخي كارهاي غيراخلاقي توجيه كند
  .)MacIntyre, 1984, 142-146( گرفته است

  : گويد پيتون در پاسخ به اشكال صوري بودن نظريه كانت مي. جي. اچ
خيلي مشكل است كه بفمهم چرا ما بايد به يك فيلسوف به خاطر صـوري بـودن   «
صوري بودن مـنطقش   دليلما راسل را به . اش اشكال بگيريم و او را ملامت كنيم نظريه

 ؟صـوري بـودن اخلاقـش ملامـت كنـيم      علـت چرا بايد كانـت را بـه    .ملامت نكرديم
نوشته است كه صرفا به مواد  مابعدالطبيعه اخلاق مخصوصاً كه اخلاق ديگري به عنوان

او  .دنبالش است، اصل عالي اخلاق استه ب بنياد آنچه كانت در. وظايف پرداخته است
كند؛ در مـورد صـورت عمـل اخلاقـي، جـدا از       در مورد بخش پيشين اخلاق بحث مي

او فراموش نكرده است كه عمل اخلاقي يك ماده و يـك صـورت دارد، يـك    . اش ماده
بلكه از خوانندگان . عنصر پيشيني و يك عنصر تجربي، يك ماده عيني و يك اصل عالي

  .)Paton, 55 ( »انتظار دارد كه اين تمايز را به خاطر داشته باشند
نگـري بـه    يـك جانبـه  رسد حق با پيتون باشد و اين اشكالات ناشـي از   به نظر مي

كانـت در  . اسـت  بنيـاد اخلاق كانت و قضاوت در مـورد او صـرفاً بـر اسـاس كتـاب      
و فهرسـتي از وظـايف اخلاقـي    پردازد  ميبه ماده وظايف اخلاقي  مابعدالطبيعه اخلاق

اساسـاً مقصـود كانـت در    . كنـد  انسان نسبت به خود، ديگران، خدا و طبيعت را بيان مي
  : گويد پرداختن به صورت اصل اخلاقي است و در پيشگفتار آن مي بنياد

كه پـيش نهـادم بـدين    را اخلاق نظر دارم، پرسشي  ةجا به فلسف چون من در اين«
كنم كه آيا پديد آوردن يك فلسفه اخلاقي محض، كه از هر چيزي كـه   نكته منحصر مي

سته باشد، كمال ضرورت را است بر كنار و به انسان شناسي واب] و عملي[صرفاً تجربي 
    )4:1368 ،كانت( »ندارد؟
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 )اصل غايات(نقد صورت دوم امر مطلق . 3
  ها عقل، ملاك برتري انسان .3-1

اين اسـت كـه اگـر بپـذيريم      بر صورت دوم امر مطلق كانت پويمن لوئيساشكال 
پس بايد نتيجه گرفت كساني كه مقـدار بيشـتري از ايـن     ،عقل داراي ارزش ذاتي است

هـاي   يعني انسـان  ؛خصوصيت برخوردار هستند، بايد از احترام بيشتري برخوردار باشند
طبق منطق كانتي بايد بـه تناسـب عقـل     ،بنابراين. بهتر و ارزشمندتر هستند تر، ذاتاً عاقل
ندان بايد داراي شئون بـالايي در اجتمـاع   ها و دانشم لذا نابغه. ها رفتار كرد ها با آن انسان
اي از  ها كه داراي درجه پانزهمها و شا چه بسا بتوان نتيجه گرفت كه بايد با گوريل. باشند

هاي پير و فرتـوت   ولي نوزادان، انسان .عقل هستند، به عنوان غايات في نفسه رفتار كرد
 ـ  انـد  كه قوه عقلاني ندارند يا از كار افتـاده  هـا از ارزش كمتـري    پانزهمشـا  ادر مقايسـه ب

  .),Pojman,1999 (148 برخوردار هستند

  عدم كارآمدي اصل غايات. 3-2
د، عـدم كـار   كن ـ با اصل غايات كانت مطرح مي موردكه پويمن در  ديگرياشكال 

اين اصـل ممكـن اسـت بـه مـا      . هاي پيچيده پيش آمده است آمدي زياد آن در موقعيت
هـا رفتـار    بردگي نگيريم يا ظالمانه و بـدون دليـل درسـت بـا آن    بگويد كه انسانها را به 

جا كه بيمار لاعلاج پس از تحمل درد فـراوان از   گويد آن اما براي مثال به ما نمي .نكنيم
جـا كـه در ميـدان جنـگ،      يـا آن  ،خواهد كه در مردنش به او كمك كنيم چه كنيم ما مي

نفسه باشد، در تيررس  يد غايت فيسرباز دشمن كه يك انسان است و طبق اصل دوم با
يا آنجا كه براي نجات فرزند بيمار خـود مجبـور    ،گيرد آيا بايد شليك كرد يا نه قرار مي

و هـزاران مـورد خـاص ديگـر كـه بـه نظـر         .به دزدي از داروخانه هستيم چه بايد كرد
  .)(Ibid.148-149 تواند بكند ها نمي رسد اصل غايات كانت هيچ كمكي براي حل آن مي
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  اراده نيكاشكال تنها خير ذاتي بودن . 4
نيـك   ةكه خير بالذات است، اراد در جهان و خارج آن، تنها چيزي :گفت كانت مي

 ـ ت كه آيا اراده خير و خوب نمياسسئوال اين . است دنبـال  ه تواند نتايج سوء و شري ب
 .دهنـد  شناسي كه با اراده انجام وظيفه عملي را انجام مي چه بسا افراد وظيفه .داشته باشد

نيك، يكـي   ةشوند ما با كانت در اين موافقيم كه اراد ولي باعث ضرر خود و ديگران مي
نيـك ممكـن    ةاراد. ولي موافق نيستيم كه تنها خير بالذات باشـد  .از خيرهاي ذاتي است

كـه همچنـين    ولي ايـن  .خوب اخلاقي تصور شوداست جزء لازم و ضروري هر عمل 
نيـك هـم    ةرسد اراد به نظر مي. شرط كافي براي خوبي اخلاقي باشد، محل ترديد است

فـي نفسـه و جـدا از نتـايج در نظـر      ها را  آنست كه وقتي ا مانند ديگر فضايل و خيرها
رنـد و بـراي   با نتـايجي كـه در پـي دا   ها را  آنولي وقتي  .گيريم، خير بالذات هستند مي

  .)Ibid.138 ( گيريم، ممكن است شر باشند روند در نظر مي كار ميه غاياتي كه ب
گرچـه   :گويـد  و مـي  داردنظير همين اشـكال را بـه كانـت     1ويليام ديويد راس سر

امـا   ،ها و اميال بهتر باشد ميل به انجام وظيفه، از همه انگيزهشناسي و  ممكن است وظيفه
خوب ديگري مانند ميل به لذت بخشيدن به ديگران يا ميل به  ةانگيزبا انضمام تواند  مي

  .)99:1380 وارنوك،( اصلاح خصايص خويش، از اين نيز بهتر باشد

  اخلاق به عنوان اوامر مطلق. 5
اما آيا اين ادعا . تواند از اوامر مشروط تشكيل شود تنها اخلاق نمي :گفت كانت مي

تواند مشروط باشد؟ اگر مراد كانت از اين  نمي اي درست است و واقعا هيچ امر اخلاقي
خواست بيان كند كه اوامر  در قضايا بود و مي» بايد«تفكيك كاربردهاي زباني  ادعا صرفاً

هرگـز نبايـد دروغ   «و بايدهاي اخلاقي داراي صورتي مطلق هستند و همه از نوع مـثلا  
الاتري دارد و معتقد است اوامـر  ولي او ادعاي ب. باشند، ادعاي قابل اثباتي بود مي» گفت

                                                 
1. Sir William David Ross. 
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اخلاقي، ضرورتي مطلق دارند كه بدون لحاظ هرگونه غايت، ميل و علاقه خاص فاعـل  
  . شوند و در همه حال ضرورت دارند بيان مي

او . دانـد  اثبات چنين ضرورتي را مشكل مـي  ،گرايان معاصر از فضيلت 1فيليپا فوت
هـا را   چـرا بايـد آن  سيدن در اين باره كه پراخلاق را بدون  ،ممكن است مردم :گويد مي

انجام دهند، تبعيت كنند و نيز ممكن است از دلايل آن بپرسند و در صورت عدم دليـل،  
لـذا  . ها كـرد  توان ادعاي چنين ضرورتي در مورد آن لذا نمي. ها سرباز زنند از تبعيت آن

تـوان نظـامي از اوامـر     و مـي  پـذير اسـت   معتقد است اخلاق با اوامر مشروط امكان وي
مثلا كسي كه نيكوكـاري  . اند غايات اخلاقي صادر شدهواسطة به شرطي را ارائه كرد كه 

ولي غايتي اخلاقـي ماننـد رسـاندن خيـر بـه       .كند غايتي از اين كار خود داشته باشد مي
  .)Foot ,1997,314-318 ( ديگران، يا كارهايي را براي حفظ آزادي و عدالت انجام دهند

گرچـه همـه    ،اوامر اخلاقي برخي مطلق و برخي مشروط هسـتند  ،نگارندهبه نظر 
برخي احكام و اوامر اخلاقـي از شـرطي ضـمني و    . ها در ظاهر صورتي مطلق دارند آن

وقتي امر . ديگر باشد يمقدر برخوردارند و آن ممكن است شرط كمال، سعادت يا چيز
يك ولي داراي  ،، گرچه ظاهري مطلق دارد»بايد به ديگران نيكي كني«: گويد اخلاقي مي

جـايز اسـت   . گـردد  شود ظاهر مي شرط مقدر است كه وقتي از علت اين حكم پرسيده 
هر چيزي كـه   .ري نيكي كنم و خير برسانمگفاعل اخلاقي از خود بپرسد چرا بايد به دي

. آن غايت را بيـان خواهـد كـرد   به دليل ذكر شود مشروط بودن اين امر نسبت به عنوان 
به نظر ما برخي از احكام و اوامر اخلاقي يك دليل هنجاري و يك غايت اصلي دارند و 

اگـر  «: امر فوق بـه شـكل زيـر اسـت     ،در واقع. آن كسب كمال و سعادت انساني است
هـا الزامـات و    اين. »به ديگران نيكي كنيخواهي انسان كامل و سعادتمند باشي، بايد  مي

نـدارد   فضـيلتمندي را  كسي كه چنـين غايـت  . احكام اخلاقي مربوط به فضيلت هستند
  . الزامات نخواهد دانست اينهرگز خود را ملزم به 

                                                 
1. Philippa Foot. 
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اما بخشي ديگر از اوامر و احكام اخلاقي، مطلق بوده و مشـروط بـه هـيچ غـايتي     
نبايـد  «اخلاقـي   هايدستور مثلاً. ه حقوق ديگران هستندها الزامات مربوط ب اين. نيستند

 هاييدسـتور » نبايد به كسي ظلم و حق او را ضـايع كنـي  «يا » گناهي را بكشي انسان بي
خواهي انسـان سـعادتمندي باشـي، بايـد      مطلق هستند و چنين شرطي ندارند كه اگر مي

طور مطلق اعمال ه و بقتل و ظلم از نظر ذاتي . انساني را نكشي و حقش را ضايع نكني
چه فاعل اخلاقي قصد رسـيدن بـه كمـال را     ،نادرستي هستند و بايد هميشه ترك شوند

اخلاقي پرسيده شود،  احكام ا وهاگر از دليل اين دستور. داشته باشد و چه نداشته باشد
كه تو حق نداري انساني را بكشي و تو حق  شود جز اين ذكر نمي اي هيچ دليل هنجاري

اگر بخواهيم از اصطلاحات كانت كمك بگيـريم بايـد   . ق ديگري را ضايع كنينداري ح
ا و اوامر مطلـق  هها دستور تكاليف و وظايف اخلاقي ناشي از حقوق ديگر انسان: گفت
  . ولي تكاليف و وظايف اخلاقي ناشي از فضيلت، اوامر مشروطند .هستند

  مشكل اطلاق احكام اخلاقي. 6
 ياه ـ رسـد الـزام   اخلاق كانت اين است كه به نظر ميفلسفه هاي  دشوارييكي از 

نظريـه كانـت يـك    . كنـد  ، ما را در برابر شرّ و بدي ديگران عاجز رها مـي كانت اخلاقي
بدون در نظر  ،خواهد خودمان را به آن برسانيم دهد كه از ما مي رفتار آرماني را نشان مي

ل ايـن مشـكل مربـوط بـه     ترين مثـا  معروف. دهند گرفتن آنچه اشخاص ديگر انجام مي
  .)Korsgaard,1998,530( ديدگاه كانت در باب راستگويي است

رسد كانت در دو جا از آثار خود اين دو ادعا را در مـورد راسـتگويي و    به نظر مي
اول، آدمي هرگز نبايد تحت هيچ شرايطي يا براي هـيچ هـدفي دروغ   : بيان حقيقت دارد

حتـي اگـر نتـايجش     ،سئول نتايج بعدي آن اسـت دوم، اگر آدمي دروغ بگويد م. بگويد
است كه كانـت  » اصول مابعدالطبيعي فضيلت«يكي از جاها . كاملا پيش بيني نشده باشد

كانت، ( كند دروغگويي را به عنوان يك نقض وظيفه كامل نسبت به خويشتن معرفي مي
حق فرضي دروغ گفتن از «مورد ديگر در مقاله معروف  .)96- 92: 1383 ،فلسفه فضيلت
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 :گويـد  كنـد و مـي  تـري مـي  است كه كانـت ادعـاي افراطـي   » روي انگيزه خير خواهانه
جـا    كانت در ايـن . دروغگو از نظر اخلاقي و نيز قانوني، مسئول نتايج دروغ خود است

-انسان بي گناهي را مي يازند و محل اختف خانه شما را ميِ زند كه درِِِ مثال قاتلي را مي
گويد در ايـن موقعيـت   كانت مي. ايدپرسد كه شما چند لحظه قبل در خانه مخفي كرده
  .)Kant,1797,123( باشد نيز بايد به او راست گفت و دروغگويي جايز نمي

سازد يا نـه   كه آيا فلسفه اخلاقش او را متعهد به اين ادعا مي شارحان كانت در اين
گرايان كانتي معاصر معتقد است طبق اصل  كريستين كورسگارد از وظيفه. اختلاف دارند

، اصل انسانيتولي بر اساس  .اول كانت يعني قانون عام اين نوع دروغگويي جايز است
 .جا جايز نيست و به همين دليل كانت آن را جايز ندانسته است ي در اينيدروغگو

نكنيم كه نتوانيم در عين حـال   گويد هرگز به نحوي عمل اصل قانون عام به ما مي
ي نقـض وظيفـه كامـل    يقاعـده دروغگـو  . اراده كنيم كه قاعده عملي ما قاعده عام گردد

تـوان بـدون تنـاقض اراده     از نوعي اسـت كـه نمـي    ،نسبت به خويشتن است و بنابراين
توانـد   مي) قاتل در خانه(سئوال اين است كه آيا دروغ گفتن در اين مورد . دداتعميمش 

به خاطر اشتمال بر فريب و نيرنگ است كه در رسيدن به  معمولاً  دروغ .نون عام گرددقا
ديگر فريـب دهنـده نخواهـد     ،ولي اگر دروغ عموميت يابد. افتد هدف خويش مؤثر مي

اين استدلال كانت مبني . ي موجب نقض غرض خواهد شديفلذا عموميت دروغگو. بود
ي يعموميت يافتن دروغگو رچند برخي معتقدنده ،بر عدم جواز دروغگويي به قاتل بود

شـود و بـر اسـاس فرمـول تعمـيم پـذيري،       در اراده نمي در اين شرايط موجب تناقض
اشـتباه   ،كه هرگز نبايد دروغ گفـت كانت لذا اين تصور . استجايز  دروغگويي به قاتل

  .(Korsgaard,1998,531-534) بوده است
چـون طبـق   . جايز نيسـت ي در اين مورد ي، دروغگونيز اصل انسانيت بر اساس اما

هـا را بـه    بلكه بايـد آن  ،اين اصل هرگز نبايد با ديگران به طريق وسيله صرف عمل كرد
دروغ گفتن به قاتل يعني او را به عنوان وسيله براي غـايتي  . عنوان غايت در نظر گرفت
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ايـن شـرايط بـه    دروغگـويي در   ،بنـابراين . قرار دادن كه البته راضي به اين رفتار نيست
داننـد   را خلاف ارتكازات خـود مـي   اما اغلب مردم اين. عقيده كانت كار نادرستي است

 دليـل اين مشكلي است كه كانت به . ندشمار گونه موارد جايز مي يي را در ايندروغگوو
به عقيده ديويد راس، تلاش براي مطلق . بودگرايي در احكام اخلاقي با آن مواجه  اطلاق

 شـود  پيچيدگي شرايط عمـل، بـا شكسـت مواجـه مـي      ه علتين اخلاقي، بساختن قوان
  .)55:1386راس، (

  مشكل تعارض وظايف . 7
تعـارض در   دانـد  چون احكام اخلاقي را مطلق و ناشي از عقـل انسـان مـي    كانت

وظيفـه  دو در واقع محال است عقل انسـان او را بـه   . داند وظايف اخلاقي را ممكن نمي
تعـارض  كانت، ولي  .پذير نيست، الزام كند كه انجام هر دو امكانمتعارض در آن واحد 

كننـد،   وقتي وظايف اخلاقي به ظاهر تعارض مي. داند پذير مي امكانرا  1»مبناي الزام«در 
هـا   اند و در نهايت يكي از آن در واقع دو مبناي الزام وجود دارد كه به تعارض برخاسته

و دو الزام همزمان متوجه فاعل شده باشـد و او   كه دو وظيفه نه اين ،وظيفه فاعل است
دوست من اسـت، وظيفـه مـن كمـك     » الف«مثلاً چون . در مقام عمل به تعارض برسد

امـا اگـر او اسـرار    . ستا دوستي، مبناي تكليف و الزام من به ياري او. ستا كردن به او
. ستا اي طرد اوفروشد، اين عمل او، مبناي تكليف و الزام من بر دولتي را به دشمن مي

كمك  ةيكي وظيف: جا ما دو الزام و تكليف نداريم كه به تعارض برخاسته باشند در اين
جـا فقـط مبـاني     به عقيده كانت در ايـن . دوست و ديگر وظيفه طرد جاسوس كردن به

كنـد،   تر است و بر مبناي ديگر غلبه مـي  اند و مبنايي كه قوي به تعارض برخاسته ها الزام
من فقط يك الـزام   ،بنابراين. است تكليف و وظيفه من يعني طرد جاسوس ةتعيين كنند

   .)181: 1369 ،اتكينسون( دارم و اصلاً دو الزام بر گردن من نيامده بود تا تعارض كنند

                                                 
1. ground of obligation. 
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كه هم عقيده اطلاق و استثناپذيري قواعد اخلاقي كانت را حفظ  براي اين ،بنابراين
كنيم و هم توجيهي مناسب از عقيده كانت در باب عدم امكان تعارض وظايف آوريـم،  

در يـك  . نه مقام امتثال ،بدانيممربوط بايد تعارض را به مقام دلايل و مقتضيات تكليف 
اگـر  . يـف وجـود داشـته باشـد    موقعيت ممكن است دو مقتضي و دو دليل براي دو تكل

تـر اسـت، دليـل و     امكان انجام هر دو تكليف نباشد، تكليفي كه دليل و مقتضي آن قوي
شـود و ايـن    زند و اصـلاً مـانع تحقـق و تنجـز آن مـي      مقتضي تكليف ديگر را كنار مي

لذا در مقام امتثـال و عمـل، اصـلاً دو تكليـف وجـود نـدارد تـا        . ماند مقتضي، عقيم مي
   .نند و مجبور شويم يكي را بر ديگري ترجيح دهيم و دليل مرجوح را استثنا بزنيمتعارض ك

، او در نهايت مشـخص  ولي مشكل نظريه كانت در باب تعارض اين است كه اولاً
مباني الـزام،   تر از مبناي ديگر هستند و ما در مقام تعارضِ كند كدام مبناي الزام قوي نمي

در همين مثال قبلي، . وظيفه خود بشماريم ةن را تعيين كنندبايد كدام را مقدم بدانيم و آ
تر از مبناي الـزام حفـظ دوسـتي اسـت؟      دانيم مبناي الزام طرد جاسوس قوي از كجا مي
  . اي به دست نداده است كانت قاعده

ا و ه ـ بلكه گاه در خود الزام .اخلاقي نيستهاي  هميشه تعارض در مبناي الزام ثانياً
ام كـه در   از طرفي به دوست خـود قـول داده   مثلاً. دهد ارض رخ ميوظايف اخلاقي تع

ر در زماني كـه بـراي كمـك كـردن بـه او      گاز طرف دي. اش به او كمك كنم تعمير خانه
جا وظيفـه   در اين. شود و بايد  او را به بيمارستان ببرم شوم، مادرم مريض مي حاضر مي

من چون به دوستم قـول  . كنند ض مينجات جان مادر و وظيفه وفاي به عهد با هم تعار
. كند كه در قبالش من مكلف و موظف هسـتم  داده بودم، اين قول براي او ايجاد حق مي

مـن هـيچ    :تـوان گفـت   ولي نمـي  ،تر است درست است كه مبناي الزام نجات مادر قوي
اي كه صـورت   چرا كه عمل قول دادن، از لحظه ؛وظيفه و الزامي نسبت به دوستم ندارم

آورد و حقي را براي طـرف   مي هگيرد، الزامي را براي وفاي به آن بر گردن قول دهند مي
  . كند قول نسبت به مطالبه مضمون قول ايجاد مي
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  گرايان اشكال فضيلت. 8
  ها و عواطف دروني فاعل عدم توجه به شخصيت، انگيزه. 8-1

اخلاقي كه بـه  فضيلت گرايان نوعا اخلاق كانتي را داراي يك نگاه سرد به زندگي 
شدت تحت حاكميت قانون قرار دارد و عاجز از رعايـت عـدالت ميـان افـراد اسـت و      

 پندارنـد  تواند توجيه كافي و مناسـب از نقـش انگيـزه و فضـيلت ارائـه دهـد، مـي        نمي
)O’Connor,2006, 239 (.   

اخلاق فاعـل محـور اسـت و شخصـيت فاعـل از اهميـت         اخلاق فضيلت محور،
اين شخصيت فاعل است كه او را به انجـام و توصـيه كارهـاي    . ستخاصي برخوردار ا
هـاي عمـل و    از منظر اخلاق فضيلت، ارتباط نزديكي ميان انگيـزه . سازد درست قادر مي

   .)Ibid.239 ( شخصيت فاعل وجود دارد
گويند حيـات اخلاقـي    گرا مي گرايان در نقد كانت و همچنين اخلاق نتيجه فضيلت

گرايان  اگر چه پرسش كانت و نتيجه. نيستمنحصر اعمال بيروني و ظاهري او  بهانسان 
هـاي   ولـي پرسـش   ،مهـم اسـت  » دهـد؟  چه چيز به عمل اخلاقي ارزش مي«كه  در اين

در . ها پرداخـت  شوند و بايد به آن ديگري هم هستند كه درحيات اخلاقي ما پديدار مي
هـا، ملكـات و    ، خواسـته )عشق و نفـرت  مانند(ها، عواطف  حيات اخلاقي انسان، انگيزه

پرسش درباره كمـال اخلاقـي و جـد و    . هستند عادات هم وجود دارند كه حائز اهميت
اخلاق كانت به هيچ يك از اين امور نپرداخته . جهد در جهت نيل به آن نيز اهميت دارد

تشكر  اي از ما كه شخص با چه انگيزه اين. كانت به ساحت انگيزه نپرداخته است. است
عمل، تنها به انگيزه انجـام   ةكانت در باب انگيز. مهم است» متشكرم«: گويد كند و مي مي

اعمال از روي وظيفه پرداخته و ارزش اخلاقي عمل را تنها در اين انگيزه منحصر كـرده  
توانند  ها وجود دارند كه مي هاي متعدد ديگري در درون انسان كه انگيزه در حالي ،است

شناسـي، اميـد، بردبـاري، گذشـت،      امـوري ماننـد حـق   . ش اخلاقي بخشندبه عمل، ارز
هايي هسـتند كـه غيـر از     اعتماد، سخاوت، فروتني، شفقت، عشق، شجاعت و وفا انگيزه

     .)43-40: 1387 مرداك،( اند انجام وظيفه داراي ارزش اخلاقي
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  پوشاند نمي  مفهوم وظيفه كل حيات اخلاقي را. 8-2
معتقدند حيات اخلاقي انسان وجوه مهمي دارد كه تنها با مفهوم گرايان  فضيلت

تواند فضايل اخلاقي  مثلا مفهوم وظيفه نمي. ها را پوشش داد توان آن وظيفه و الزام نمي
فضيلت يك پدر مهربان بودن، مفهومي است كه غير از وظيفه . را توجيه و تبيين كند

 دانيم پدر مهربان بودن را وظيفه خود نمي ،ما. تربيت و انجام وظايف نسبت به فرزند است
داشتيم عيب و  كنيم كه اگر نمي بلكه آن را فضيلتي تلقي مي .كه ملزم به انجامش هستيم

اگر مفهوم وظيفه با مفهوم فضيلت تكميل نشود، به . شد نقصي برايمان محسوب مي
    .)46و  45 :مرداك( تواند همه كارهاي درست را تبيين كند تنهايي نمي

اش داراي ارزش مثبت  انسان اخلاقي كسي نيست كه فقط اعمال بيروني و ظاهري
هـا كـه    افزون بر انگيزه. حيات باطني انسان نيز داراي اهميت زيادي است. اخلاقي باشد

اشاره شد، احساسات و عواطف نيز به عنوان بخشي از حيـات درونـي انسـان اهميـت     
رضايت و آرامش  ،دانيم از تنفر و بيزاري از خود مي تر ما اميد را ارزشمند. اخلاقي دارند

تفـاوتي   مهرورزي را ارزشـمندتر از بـي  و دانيم  را ارزشمندتر از اضطراب و تشويش مي
احساسات و عواطـف پسـنديده، اميـال و عواطـف      در مقابلِ. دانيم نسبت به ديگران مي

ولي تمايل بـه   ،دهد ما كسي را كه عمل خلاف عفت انجام نمي. ناپسند هم وجود دارند
  .  كنيم اين كار را در قلب خود دارد تقبيح مي

ها، شخصيت فاعل نيز در حيـات اخلاقـي    علاوه بر احساسات و عواطف و انگيزه
 كـه دائمـاً  را كسـي  . دخالت دارد و بايد در كنار عملش مورد ارزشـگذاري قـرار گيـرد   

فـت را بـه عنـوان ملكـات     ما شجاعت و ع. ناميم مي »سخي«كند  بخشد و احسان مي مي
انجام يك عمـل عفيفانـه يـا شـجاعانه كـه       نه صرفاً ،ستاييم پسنديده راسخ در نفس مي

عمل يـك قاتـل و    ما صرفاً. تصادفي و بدون پشتوانه صفت راسخ دروني رخ داده باشد
كه اين عمل از آن حـاكي اسـت نيـز    را بلكه شخصيت پليد او  .كنيم جاني را تقبيح نمي

  .)49-46 :همان( نيمك تقبيح مي
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ها و ملكات نيك و پليد راسخ در نفـس   عواطف، احساسات، اميال، علائق، دغدغه
تـر از عمـل اخلاقـي و درسـتي و      پس مقوله اخلاق بسيار گسترده. از سنخ عمل نيستند
هـا   ورزي و دوست داشتن ديگـر انسـان   كانت به احساس عشق ،البته. نادرستي آن است

ولـي توجـه فـراخ و     .هـا غافـل باشـد    از آن نيست كـه تمامـاً   توجه كرده است و چنين
  .در اخلاق او وجود ندارد ،شود كه در اخلاق فضيلت مشاهده مي چنان ،گسترده

  گيري نتيجه 
با وجود نكات مثبت فراوان كانت شود كه نظريه اخلاقي  از آنچه گذشت نتيجه مي

و به همين در طول تاريخ  كه آن را به صورت يك نظريه تمام عيار اخلاقي درآورده
 هايي داراي اشكال ،همواره مورد توجه بوده و شروح مختلفي بر آن نوشته شده است

به حق بوده و برخي ديگر ناشي از كژفهمي و تلقي  ها برخي از اين اشكال. نيز هست
رسد  ها به نظر نمي و اشكال هادر هر صورت، با وجود ايراد. ستا نادرست نظريه او

در حدي باشد كه نظريه اخلاقي كانت را از استحكام و كارآمدي لازم  ها لاين اشكا
ولي باز اين  ،پذيري و اصل غايات كانت مورد نقد واقع شد گرچه اصل تعميم. بيندازد

كار برده شوند ه دو اصل در غالب موارد كاربرد داشته و اگر در جاي صحيح خودشان ب
درست و نادرست را براي ما مشخص كنند عمل خواهند بود و خواهند توانست مفيد 

  . و بسياري از مشكلات اخلاقي ما را حل كنند
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